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  مقدمه

يكي، قيام سيرة معاصر با : شهيد صدر در مباحث گذشته دليل سيرة شرعيه را بر دو ركن استوار دانست
  .در برابر آن كه دال بر امضاي آن است) ع(اي و ديگري، سكوت معصوم بر شيء) ع(معصومين

. ، پنج راه را بيان كرد كه سه راه اول گفته شد)ع(دربارة ركن اول، براي اثبات معاصريت يك سيره با عصر معصوم
  .پردازيم در اين درس، به بررسي راه چهارم و پنجم مي

قياس استثنائي، در فهم اين دو راه نام رسد شناخت طرق استدلال مثل استقراء و برهان و نيز شناخت به نظر مي

  .برده ضروري است
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  متن درس

أحدهما قيام السيرة :  ركنين العقلائية يعتمد علىمرّ بنا أنّ دليل السيرة : الاحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي[
أما السيرة ... الإمضاء  على-   قدم كما ت- والآخر سكوت المعصوم الذي يدلّ. ءٍ  شي المعاصرة للمعصومين من العقلاء على

المعاصرة للمعصومين فهناك طرق يمكن أن يدعي الاستدلال بها عليها و قد تستعمل نفس الطرق  لاثبات السيرة 
  ...] المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي

بديل على نحو لو لم نفترض ذاك يتعين ن يكون للسلوك الذّي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين أ: الطريق الرابع
 لسجلت و انعكست اً عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقافتراض هذا البديل، و يكون هذا السلوك البديل معبراً

ن أ: و مثال ذلك.  كان هو المبدل لا البدلن الواقع خارجاًأعلينا باعتبارها على خلاف المألوف، و حيث لم تسجل يعرف 
إذ لو لا ذلك لكان لا بد من .  على اعتبار الظواهر و العمل بهال ان السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقداًنقو

سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم، و لما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف كان من الطبيعي 
  .كذلك المقدم، و بذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهرن تنعكس و يشار إليها و التالي غير واقع فأ

ن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه و مرتكزاته العقلائية، أ: الملاحظة التحليلية الوجدانية بمعنى: الطريق الخامس
ن يتأكد من أاستطاع ن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، و أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، و لاحظ  أفرأى

ن ينتهي أعدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال، و من عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليلية وجدانية، أمكنه 
و قد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات . ن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة في كل العقلاءأإلى الوثوق ب

طريقاً  استدلالياً و هذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، و لكنه ليس .  من هذه الحالة العامةعقلائية مختلفة للتأكد
  .بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة موضوعياً
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 ت سيره با عصر معصومياثبات معاصرهاي  راه

اي و بر شيء) ع(كي، قيام سيرة معاصر با معصومين ي:  دليل سيرة شرعيه بر دو ركن استوار استگفته شد كه
براي اثبات معاصريت سيره با عصر معصوم . در برابر آن كه دال بر امضاي آن است) ع(ديگري، سكوت معصوم 

  .پنج راه وجود داشت كه سه راه آن بيان شد) ع(

  چهارمراه

بايست نباشد، ناگزير مي) ع(يم در زمان معصوم ا اي كه درصدد اثبات آن كه اگر آن سيرهبايد گفت ، چهارمراهدر 
 غيرمألوف و ة يك سير،از آنجا كه اين جايگزين داشت و  رواج مي،)ع (بديل و جايگزين آن در زمان معصوم

 آن را براي ما ثبت ، حتماً مورخين،اي در دوراني برپا بود اگر چنين سيره،آيدغيرمعمول و عجيب به حساب مي
گيريم كه خود آن  از اينجا نتيجه مي. شود در حالي كه چنين چيزي ديده نمي؛ماند تاريخ باقي ميكردند و در دلمي
  . وجود داشته است)ع (زمان معصومين  مورد نظر درةسير

 مستلزم امري بود كه ، عدم قيام سيره،سومراه  با اين تفاوت كه در ؛كند سوم عمل ميراه چهارم هم شبيه راهپس 
 ،گوييم اگر اين سيره نباشد  بلكه مي، ما كاري به قيام سيره نداريم، چهارمراه در حالي كه در ،ي استبالوجدان منتف

  .برسانند ثبت  به توجه باشد و آن را به آن بايد،بديلي دارد كه غيرمرسوم و غيرمألوف است و مورخين

  تطبيق

  1 للمعاصرين للأئمة سلوك بديلٌأن يكون لسلوك الذي يراد اثبات كونه سلوكاً عاماً: الطريق الرابع
 راه چهارم اين است كه براي رفتاري كه اثبات وجود آن به نحو رفتاري عام در حد سيره در ميان معاصرين ائمه

  . بديل و جايگزيني باشد، اراده شده است)ع(
  يبةٍ فترض ذاك يتعين و يكون هذا السلوك البديل معبراً عن ظاهرةٍ اجتماعيةٍ غرنلو لم  علي نحوٍ
خصوصيات سلوك بديل ز ا  بايد سلوك بديل حتماً برپا باشد و،اي كه اگر سلوك مبدل وجود نداشته باشدبه گونه

  .است اجتماعي عجيب ةاين است كه بيانگر يك پديد
  ألوفينا باعتبارها علي خلاف المعللو كانت واقعةً حقا ً لسجلت وانعكست 

 2؛شد هر آينه در دل تاريخ ثبت و براي ما منعكس مي،يافت  در جايي تحقق مياي كه اگر واقعاً اين پديده  به گونه
  .ستابه اين اعتبار كه اين پديده بر خلاف معمول و مرسوم 

5 لا البدل4هو المبدل 3 و حيث لم تسجل يعرف أنّ الواقع خارجاً كان
  

                                                

 .»يكون«اسمِ. ١

ق افتاده است؛ چون همواره امور عجيب چشم مورخين را به خود شديم در يك مقطعي از زمان چنين پديدة عجيبي اتفاما هم متوجه مي: يعني. ٢
  .كندخيره و توجه آنها را به خود جلب مي

 .الواقع: مرجع ضمير . ٣

  .رواج داشته است) ع(خواهيم اثبات كنيم در زمان معصوم مراد از مبدل، همان سلوكي است كه مي  .4

  .آيد رمألوف به شمار ميمراد از بدل، همان بديلي است كه يك پديدة غي . ٥
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 ، واقع بوده است))ع(در زمان معصوم (فهميم آنچه كه در خارج مي، ثبت نشده است،از آنجايي كه اين پديده و
   .باشد نه بدل آن كه غيرمألوف و عجيب مي،همان مبدل بوده است

21: 7:  1SCO   

  چهارمراه  توضيح سيره جايگزين در

، معاصريت را به وسيلة قياس استثنايي )ع(هاي اثبات معاصرت سيره با عصر معصوم  گفته شد، راه چهارم از راه
فرض كنيم كه در ميان كند، به اين بيان كه  ف بعد از بيان اين راه، مثالي را براي آن ذكر ميكند؛ مصن اثبات مي

 به ،)ع ( يعني مردمان زمان معصوم؛بر عمل به ظواهر كلام منعقد نبوده استمبني اي  سيره،)ع (معاصرين معصوم
و جملات كاملاً روشن و غيرقابل  فقط بر نصوص و كلمات صريح ،جاي آنكه بر ظواهر كلام يكديگر اعتماد كنند

  .نمودند اعتماد مي،شبهه و شك
اي فقط بر نص اكتفا شده و بر ظاهر اعتماد نگردد، تعاملاتي شود كه اگر در جامعه با اندكي دقت و تأمل روشن مي

د مرا در  ظهور صرفاً، كلمات و جملاتبيشتر چون ؛ به سختي صورت خواهد گرفت،كه جامعه به آن نياز دارد
 به زحمت ،ي كه نص در مراد باشدا خودمان را براي جمله كنيم و ديگرما هم به همين مي متكلم داشته و

غذا، غذاي معنوي  ، اين احتمال وجود دارد كه مراد از»براي من غذا بياور« :عبارت  دربه عنوان مثال. اندازيم نمي
 كه دانداز را به زحمت نميدخومتكلم  ، اين حال ولي با. غذاي جسماني استتكلم، در حالي كه مقصود م؛باشد
 به كودك خود امر كرده و ،يا در مواقع متعدد.  باشدش براي من غذاي جسماني بياور تا صريح در مراددبگوي
 استحبابي باشد و ،كه ممكن است امر در حالي؛ و از او توقع داريم كه تخلف نكند» اين كار را انجام بده« :گوييم مي

 به نحو الزامي« :دهيم كه بگوييم ديگر به خود زحمت نمي، ولي در عين حال.م به او اذن مخالفت داده باشيدر واقع
 او انجام نداد،  اگر؛ بنابر اين آن است كه الزامي باشد، چون ظاهر امر؛كنيمبلكه به ظاهر اكتفا مي »كنمبه تو امر مي

  .دهيمرا مورد مؤاخذه قرار مي
شد و تنها  بر ظواهر كلمات و جملات اكتفا نمي،)ع ( اگر واقعاً در زمان معصوم، كه گفته شدبا توجه به توضيحي

 ، چون در اين صورترفت؛ به شمار مي بسيار نادر و شاذ و عجيب ةشد، اين يك پديدبه نصوص عمل مي
 مراد متكلم بوده ةدهند اي باشد كه كاملاً نشانبايست جملات به گونهگيرد و ميتعاملات جامعه به سختي شكل مي

گفتن  اي به اين گونه گفتمان و سخنبينيم اصلاً اشاره در حالي كه مي؛ نماند باقيايگونه شك و شبهه و جاي هيچ
 اين است كه آنها ،آيد  بلكه بر عكس، آنچه كه از شواهد تاريخي به دست مي؛نشده است كه مبتني بر نصوص باشد

 عمل به ظواهر كه در زمان ما ةكند كه سيركردند و همين اثبات مي اكتفا ميهم مثل ما به ظواهر كلمات خود
  . هم بوده است)ع ( در زمان معصوم،هست
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  تطبيق

   أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقداً علي اعتبار الظواهر و العمل بها1و مثال ذلك
 بر اعتبار ، مبتني است)ع (آن رفتار عمومي كه معاصر معصومينوييم و مثال براي راه چهارم اين است كه بگ 

  .ظواهر و عمل به آن منعقد بود
   لكان لابد من سلوك البديل يمثل طريقةً اخري في التفهيم2إذ لولا ذلك

 سلوك  هر آينه بايد يك،بود  نميمنعقد بر اعتبار ظواهر ،)ع ( چون اگر اين سلوك و رفتار عام معاصر با معصومين
وجود ،  را در تفهيم نمايان كند)است عمل به نصوص و جملات صريح كه همان (و رفتار جايگزيني كه راه ديگري

  .داشته باشد

  3و لما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرةً غريبةً عن المألوف كان من الطبيعي أن تنعكس و يشار اليها
 ة يك پديد)ستان عمل به نصوص به جاي عمل به ظواهر كه هما(ولي از آنجا كه اين راه بديل و جايگزين 

بايست در دل تاريخ منعكس و به آن   مي طبيعتاً،دهدعجيب و غريبي را نسبت به آنچه كه مرسوم است تشكيل مي
  . گرديد اشاره مي

  و التالي غير واقعٍ فكذلك المقدم

و ما در ( واقع نشده است راه بديل،شاره به اين انعكاس و اليكن  .)دارداشاره به يك قياس استثنائي اين جمله، (
 پس مقدم هم )كنندمسلمين تنها بر كلمات صريح اعتماد بينيم كه نميدر صدر اسلام از جمله هيچ كجاي تاريخ 

  .  پس مقدم اين تالي هم فاسد است؛ كه تالي فاسد شد آنحال مثل همين تالي است و
نامند و هر جزا را تالي مي يك جزا تشكيل شده كه شرط را مقدم و شرطيه از يك شرط و ةجمل: توضيح عبارت(

 )ع ( شرطيه ما اين است كه اگر عمل به نصوص در زمان معصومةجمل. ي استنتف شرط هم م،گاه جزا منتفي شد
 يعني به دست ما ؛ولي تالي باطل است شد؛رسيد و در تاريخ منعكس ميمرسوم بود، هر آينه بايد به دست ما مي

                                                

  .طريق چهارم: مشار اليه . 1
  ).ع(انعقاد سيره مبتني بر اعتبار ظواهر در عصر معصوم : مشار اليه . 2
  .ةالطريقة البديل: مرجع ضمير . 3

  يك  إثبات معاصريتهاي راه
  )ع (سيره با عصرمعصوم

لاء و درتمام كه درميان تمام عقسليقة نوعي  بودن سيره از نكات فطري و حاكي. 1
 .زمانها مشترك است

 نقل تاريخي. 2

  .نتفي است داراي لازمي باشد كه وجدانا م)ع (عدم قيام سيره در عصر معصوم. 3
  قياس استثنائي. 4
   تحليلي وجداني  ملاحظة. 5
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اي  يعني چنين سيره؛ پس مقدم هم مانند آن فاسد و باطل است،يزي نرسيده و در تاريخ چيزي ثبت نشده استچ
   ). وجود نداشته است) عمل به نصوصةسير(

  يثبت استقرار السيرة علي العمل بالظواهر1و بذلك
  .شود بر عمل به ظواهر ثابت ميمبتني) ع ( معاصر معصومة استقرار سير،بر همين اساس

25: 15  :2SCO  

   تحليلي وجدانيهملاحظ: راه پنجم
اي و بر شيء) ع(يكي، قيام سيرة معاصر با معصومين :  دليل سيرة شرعيه بر دو ركن استوار استگفته شد كه

براي اثبات معاصريت سيره با عصر معصوم . در برابر آن كه دال بر امضاي آن است) ع(ديگري، سكوت معصوم 
  .خواهيم راه پنجم را بيان كنيم حال مي. داشت كه چهار راه آن بيان شدپنج راه وجود ) ع(

 اما در ، شاهد قياس استثنائي بوديم، سوم و چهارمراهما در  . وجداني استراهي ، پيشينهاي راه پنجم بر خلاف راه
 وجدان خود را قاضي كند و مسئله را بر نفس ،بايد خود فقيه شود وگونه قياس و برهاني ديده نمي  پنجم هيچراه

اگر ديد اين . كندخود عرضه بدارد و ببيند اين مسئله با آنچه كه طبع عقلائي او اقتضاء دارد، چگونه همراهي مي
هاست و عوامل متغير مثل فرهنگ،  نوعي ابناء بشر و برآمده از سيرت و سرشت انسانة خاص برآمده از سليقةسير

 بلكه تنها مبتني بر همان سيرتي است كه عقلا داشته و در ، نداردي و چيزهايي از اين قبيل در آن نقشجامعه و علم
هم ) ع(تواند بگويد كه اين سيره در زمان معصوم تمام اعصار و امصار جاري و ساري بوده، دراين صورت مي

  .پابرجا بوده است

  تطبيق
   أنّ الإنسان إذا عرض مسئلةً علي وجدانه و مرتكزاته العقلائية2 بمعنيالطريق الخامس و الملاحظة التحليلة الوجدانية

هاي عقلائي اي را بر وجدان و ذهنيت كه وقتي انسان مسئله است تحليلي وجداني به اين معنيةراه پنجم و ملاحظ
  د عرضه كنخود

  درجة كبيرة اقٌ الي اتخاذ موقف معين ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بس من3 أنهيفرا
به دنبال علم و يقين  ديگر و( را اتخاذ كند )ثقه خبر مثل (پس ببيند كه اين وجدان متمايل است كه موقفي معين

  .روشن است  واضح و، زيادة و ببيند كه اين موقف در وجدان او به درج)نباشد
  عاقل الي عاقلمن حال الي حال و من 4 و استطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بخصوصيات المتغيرة

                                                

  .عدم وقوع مقدم: مشار اليه  .1

  . تحليلي وجداني استةتوضيح ملاحظ» بمعني«  .2
  .الوجدان يا الانسان: مرجع ضمير  .3
 بلكه ،ها نيستندها هميشه مبتني بر سيرت و سرشت نوعي انسان سيرهگفتيم  ونخست برشمرديم اه ركند به آنچه كه پيشتر در اشاره مي :المتغيرة . 4

 ،لببا توجه به اين مط. گذاردگيري آنها اثر مي گيرند و ظروف مكاني و زماني در شكلثير مرتكزات فرهنگي و محيطي شكل ميأگاه تحت ت
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كه از حالي به حال ديگر و از عاقلي به  بتواند متقاعد شود و اطمينان يابد كه اين موقف به خصوصيات متغير و
  .ارتباطي ندارد) كند افراد تغيير مي يعني با تغيير زمان و مكان و (شودعاقل ديگر متغير مي

   عامةٌ في كل العقلاء 4 موقف حالة3ٌاق اليه منسن ما ين أن ينتهي الي الوثوق بأ2 تحليلية وجدانية امكنه1بملاحظة
يعني بايد (گراي مبتني بر وجدان  به كمك يك نگاه تحليل) تواند چنين اطميناني به دست آورد؟  ميراهيازچه (

اين موقف را بر وجدان خود عرضه كرده و تحليل كند كه آيا اين عوامل، عواملي متغيرند يا اينكه در ميان عقلا 
 براي انسان ممكن خواهد بود كه در نهايت به اين اطمينان برسد كه موقفي كه به آن تمايل يافته ).ابت و لايتغيرندث

  .ميان تمام عقلا جاري و ساري است  يك حالت عمومي است كه در،است
26:15: 3SCO  

   وجداني به وسيله استقراءهتحكيم ملاحظ

 وجدان خود . به كمك وجدان پيموديم، مسير را)ع( با عصر معصوم پنجم، از راههاي اثبات معاصرت سيره راه در
 برآمده از سرشت عقلا است و تحت تأثير عوامل متغير ،گر يافتيم كه اين سيره را قاضي كرديم و با نگاهي تحليل

مقابل برهان و  در ،دانيم كه وجدانمي. توان اين راه وجداني را با استقراء تحكيم نموداما مي. مكاني و زماني نيست
 يعني هر كسي بايد در نزد ؛ يك طريق استدلالي ذاتي است، به تعبير عربي. بوده و يك امر شخصي است5استقراء

توان آن را در قالب يك استدلال مشترك و مورد پذيرش و اين امر را بيابد و نمي  اين وجدان را داشته باشد،خود
 و دتحكيم بخشي) استقراء(  استدلالي موضوعيراهوجداني را از يك توان اين يافته   اما مي؛همگان ارائه نمود

 استدلالي موضوعي محسوب هاي راه جزء ،استقراء و برهان. كرد وجداني پيدا ةاطمينان قلبي بيشتري به يافت
  .دپذيرشود و آنرا مي قانع مي،شوند يعني شخصي نيست و هر كسي در معرض اين برهان يا استقراء قرار بگيرد مي

بايد به سراغ جوامع عقلائي كه ، ؟ براي اين منظورد ذهني خود را تحكيم بخشية يافت،توان با استقراءاما چگونه مي
 برآمده از سيرت و فطرت عقلا ،اي كه بالوجدان كه آيا سيرهديد و رفتههاي مختلف هستند زمان ها ودر مكان

 جاري و ساري است يا نه؟ اگر ،ندنكاي مختلف زندگي ميهها و مكان، در اين جوامع عقلائي كه در زماناست
 پديد نيامده ،ثير مكان و زمانأشويم كه اين سيره مبتني بر فطرت آدمي است و تحت ت متوجه مي،گونه بود اين

 ولي به هر حال اصل ، وجداني را تقويت كرده و استواري ببخشدةتواند يافتاستقراء مي ،صورت اين  به.است

                                                                                                                                                            

 اند هايي ه بلكه سيرباشند، يم و سطح فرهنگ و علم انسان ي كه تحت تأثير عوامل  محيطيستهايي ن از آن سيره،خواهد بگويد اين سيرهميمصنف 
  .باشند ميها  نوعي انسانة برآمده از سيره و سليقوكه خالص 

  .استطاع: ق متعلَّ . 1
  .عرض جواب اذا .2

  .»اقسنما ي« يه؛ بيان من بيان.3
 .»أنّ«خبرِ .4

اين را بر اساس حساب .  به نحو تام نباشدهر چند ؛ مفيد قطع و علم باشد،تواند به مانند برهان مرحوم شهيد صدر معتقدند كه استقراء مي.5
  .عنوان كرديمكنند كه ما راجع به اين مطلب در مباحث گذشته مطالبي  مياحتمالات عنوان
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 مسيري وجداني است كه بايد فقيه بين خود و خداي خود بيابد و البته ممكن ،كند پنجم طي ميراه مسيري كه
  .  چنين چيزي را وجدان نكنند و نپذيرند،است افراد ديگر

  تطبيق 

  باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة  1و قد يدعم ذلك
عقلا در جوامع عقلائي مختلف از (ينان يا عموميت حالت در ميان عقلا را با استقراء حالت عام  اطم،گاهي انسان

مثل اعتماد (تا اطمينان محكمتر و اكيدي از اين حالت عمومي در ميان عقلا كند استوار مي) زمان حيث مكان و
  .  حاصل شود)براخبار ثقات

  و هذا طريقٌ قد يحصل للانسان الوثوق بسببه
 )ع ( اطمينان به معاصرت يك سيره با عصر معصومراه،است كه گاه براي انسان به سبب اين راهي  ، پنجمراه اين

  .شودحاصل مي

   استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة2و لكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا الا بقدر ما يتاح للملاحظ من
 استدلالي موضوعي محسوب راه يك ) و ذاتي است وشخصي ( مبتني بر وجدانراهكه  ولي بايد دقت نمود

از استقراء مجتمعات و جوامع عقلائي  كسي كه اهل تحقيق و ملاحظه است،  مگر به آن مقداري كه براي 3؛شود نمي
  . ا و ممكن شوديهمختلف، م

 اما ؛گيردي بهره مي استدلالي ذاتراه يعني از يك ؛كند اصل مسير را مبتني بر وجدان طي مي، پنجمراهپس : خلاصه
 و فراتر از وجدان شخص خاصي بودهگيرد كه يك طريق استدلالي موضوعي   از استقراء كمك مي،براي تحكيم آن

  : پس راه استدلالي بر دو قسم است. است
؛ به همين  استدلال كند،تواند به اتكاي وجدانششخص مي يعني هر؛  وجدان است، استدلالي ذاتيراه: ذاتي. 1

  . گويند  نيز ميشخصيبه آن، راه استدلالي خاطر 
و  برهان : و بر دو قسم استبوده مشترك ،رود و در اشخاصكه از شخص فراتر ميراهي است : موضوعي. 2

   .استقراء
  

36:40:  4SCO  

                                                

  .عقلا كل در حالت وميتعم يا اطمينان: مشاراليه. 1
  .»احتما ي«يه؛ بيان از  من بيان.2
تر از شخص اكند و موضوعي يعني چيزي كه فر موضوعي استفاده مية از كلم،ذاتية در مباحث مختلف خواهيد ديد كه مصنف در برابر كلم .3

  . و مشترك ميان اشخاص استبوده
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  چكيده

عصوم ، معاصريت سيره با عصر م)ع(هاي اثبات معاصريت سيره با عصر معصوم  شهيد صدر در راه چهارم از راه .1
بايست نبود، مي) ع(اگر سيرة مورد نظر در زمان معصوم : فرمايدگيرد و ميرا از راه يك قياس استثنائي پي مي) ع(

وجود داشته باشد ) ع(داشت؛ ليكن بديل آن وجود ندارد، پس بايد خود مبدل در زمان معصوم بديل آن وجود مي
 .كندبات ميرا اث) ع(و از اين راه، وجود سيره در زمان معصوم 

به جاي عمل به ظواهر، به ) ع(سيرة جايگزين به اين معني است، كه به عنوان مثال، مردمان زمان معصوم . 2
  . نصوص، عمل نمايند، البته تمسك به اين سيرة جايگزين، عجيب و غير مألوف است

و شخصي است بيان كرده و شهيد صدر در راه پنجم، استدلال را از طريق وجدان كه يك روش استدلالي ذاتي . 3
 . كندرا از راه ملاحظة تحليلي وجداني اثبات مي) ع(معاصريت سيره با عصر معصوم 

از آنجا كه راه پنجم، شخصي بوده و قابل استدلال براي غير نيست، مصنف، استقراء را كه يك استدلال . 4
 .بخشداستحكام ميموضوعي مشترك است، به كمك آن آورده و با اين روش، راه وجداني را 

  
  


